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حسين نامى ساعى

اشاره
گاهى مشاهـده مـى�شـود، دربـاره�ى دو
واژه�ى پـارادوكـس و ســفــســطــه، هــنــوز
ابهاماتى در ذهـن بـرخـى هـمـكـاران وجـود
دارد. از اين�رو، با آوردن نمونه�هايى سعى
نموده�ايم به تفـاوت ظـريـ2 ايـن دو اشـاره
كنيم، به طور�كلى؛ هر موضوعى كه مغـايـر
با تصور عمومى باشد و در ظاهر غيرممكن
به نظر برسد ولى واقعيت داشته باشد و با
هيچ نوعى منطق و استدلالى قابل رد كردن

ـاّنباشـد، پـارادوكـس نـامـيـده مـى�شـود، ام
سفسطه، ضمن اين كه باور نكردنى است،
عـارى از حـقـيـقـت نـيــز اســت و بــرخــلاف
پارادوكس در اثباتش نكاتى گمراه�كننده و

ظري2 نهفته است كه نتايج غير قابل باورى
را به بار مى�آورد.

پارادوكس مرد اعدامى
 ١ـ در يك روز جمعه، دادگاه شخـصـى را
به مرگ محكوم كرد. قاضى به زندانى محكوم
گفت: «ظهر يكى از روزهـاى هـفـتـه(ى آيـنـده
حكم اعدام تو اجرا خواهد شد، ولى ما آن روز

 ازًرا براى تو مشخص نخواهيم كرد و تو قبـلا
آن روز اطلاع پيدا نخواهى كرد و فـقـط شـش
ساعت قبـل، يـعـنـى صـبـح روز اجـراى حـكـم،

موضوع را به تو اطلاع خواهيم داد».
 قاضى به وفاى به عهد و ذكاوت مشـهـور

بود و هميشه به گفته(ى خود عمل مى(كرد.
 زندانى به هـمـراه وكـيـل مـدافـع خـود بـه
سلولش داخل شد و هر دو غم(زده در گوشه(اى
به فكر فرو رفتند. ناگاه وكيل مدافع با لبخندى
پيروزمندانه سكوت را شكست و گفت «اجراى

حكم قاضى امكان ندارد!»
 زندانى گفت: «من كه سر در نـمـى(آورم.

چرا؟»
 وكيل مدافع پاسخ داد: «اجازه بده تا درست

 آن(ها روز جمعه(ى آيندهًبرايت شرح دهم! مسلما
ًنمى(توانند تو را اعدام كـنـنـد. چـون اگـر فـرضـا
بخواهند در روز جمعه(ى آينده حكم را اجرا كنند،
در اين صورت تو تمام روزهاى هفته و بعدازظهر

كسودارا پ
 سفسطه سهدو
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پنجشنبه زنده خواهى بود و چون فقط روز جمعه،
يعنى يك روز ديگر به مهلت بـاقـى مـانـده اسـت
بعدازظهر پنجشنبه براى تو مسلم خواهد شد كه
جمعه، روز اجراى حكم است. در نتيجـه تـو روز
اجراى حكم را يك روز قبل پيش(بينـى خـواهـى
كرد و قبل از صبح جمعه از آن با خبر خواهى شد
و اين موضوع حكم قاضى را نقض و گفته(ى او

را بى(اعتبار خواهد كرد.»
 زندانى گفته(ى او را تصديق كرد.

 وكيل مـدافـع ادامـه داد: «بـنـابـرايـن روز
جمعه(ى آينده از فهرست روزهاى اجراى حكم
حذف مى(شود. و اما روز پنجشنبه نيز نمى(توانند
تو را اعدام كنند چون در بعدازظهر چهارشنبـه،
دو روز بيشتر به آخر هفتـه نـمـانـده و چـون روز
جمعه از فهـرسـت حـذف شـده اسـت تـنـهـا روز
پنجشنبه آخرين روز اجـراى حـكـم مـى(بـاشـد.
بنابراين بعدازظهر چهارشنبه تو خواهى دانست
در روز پنجشنبه كه آخريـن روز امـكـان اجـراى
حكم است، تو را اعدام خواهند كرد. اطلاع تو
يك روز پيشتر از اجراى حكم، باز هم با حكـم
قاضى تناقض دارد. بنابراين پنجشنبه نيز حكم

ا چهارشنبه؛ چون جمعهّغير قابل اجراست و ام
و پنجشنبه حكم غيرقابل اجرا بوده است، انتظار
مى(رود چهارشنبه آخرين روز اجراى حكم باشد
و تو كه بعدازظهر سه(شنبه هنوز زنده هـسـتـى،
اجراى حكم در روز چهارشنـبـه را پـيـش(بـيـنـى

خواهد كرد و از آن اطلاع خواهى يافت.»
 در اين موقع زندانى كه از حالت غم(زدگى
بيرون آمده بود با لبخندى مسرت(بخش گفت:
«پس به همين ترتيب مى(توان گـفـت كـه روز
سه(شنبه و سپس دوشنبه و بـالاخـره يـكـشـنـبـه
نمى(توانند مرا اعدام كنند و فقط فردا يعنى شنبه
باقى است. و اما فردا نيـز اجـراى حـكـم بـراى
آن(ها غيرممكن است چون در اين صورت من

امروز موضوع را خواهم فهميد.»
ظاحل زا ـدينك(ـىم هظحـلام هك روط(نـامه 

.درادن دوجو ىضاق مكح رد ىداريا چيه ىقطنم
دراد دوجو ضقانت شنخس و مكح نيب اًرهاظ اما
رگيد ترـابع هب .تسا ارجا ـلباقريغ ـشمكح و
ارجا ار مكح رگا .دنك(ىم ضقن ار شمكح وا لوق
دنكن ارجا رگا و هدرك لمع دوخ لوق فلاخ دنك

.تسا هدومن راتفر دوخ لوق فلاخ مه زاب
 مـشـابـه ايــن پــارادوكــس، پــارادوكــس
اعـلامـيـه(ى فـرمـانـده(ى نــظــامــى اســت كــه
مى(گويد: «براى تمرين، در يكى از شب(هـاى
هفته(ى آينده آژير خطر كشيده خواهد شد. شب
تمرين در شش بعدازظهر همان روز به اطـلاع
عامه خواهد رسيد و تا ساعت شش بعدازظـهـر

كسى از شب موعود مطلع نخواهد شد.»
 مسلم است كه، خود اين اعلامـيـه ثـابـت
مى(كند كه تمرين هرگز انجام نخواهد گرفت.
به زبان ديگر اجراى تمرين عملى نيست مـگـر

اين(كه از متن اعلاميه عدول شود.

«پارادوكس تابلو»
 ٢ـ در يك سمت تـابـلـويـى نـوشـتـه شـده
است؛ «جمله(ى پشت اين تابلو صحيح است.»
در سمت ديگر تابلو نوشته شده؛ «جمله(ى پشت
اين تابلو غلط است. » از چنـيـن تـابـلـويـى چـه

 هيچوقت نتيجه(ىًنتيجه(اى مى(گيريد، مسلما
گرفته نمى(شود. چرا؟

«سفسطه�ى ١٣ اسب و ٣ شريك»
 ١ـ شخصى ١٣ رأس اسب را يك(جـا بـه
فـروش گـذاشـت. سـه نـفـر شـريـك شــدنــد و
موجودى خود را روى هم جمع كردند و اسب(ها
را خريدند و قرار شد هر يك به اندازه(ى پولـى
كه پرداخته است در اسب(ها سهيم شود. پـول
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 بـود. از ايـن(رو

 نصrِمجبور بودند اسب(ها را نيز به همين نسبت
و ثلث و ربع قسمت كنند. ولى در موقع تقسيـم
به اشكال برخوردند. چون به هر نفر چند اسب
به اضافه(ى جزئى از يك اسب مى(رسيد. يكى
از آن(ها پيشنهاد كرد كه به جاى قطعـه قـطـعـه
كردن و از بين بردن يك اسب بهتر است يك
نفـر آن را بـه حـكـم قـرعـه بـردارد. بـا ايـن كـار
موافقت شد، سپس ١٢ اسب مانده را به همان
نسبت نصr و ثلث و ربع بين خود تقسيم كردند،
اولى نصr ١٢ رأس، يعنى ٦ اسب را برداشت
و دومى ثلث ١٢، يعنى ٤ اسـب و سـومـى ربـع
١٢ يعنى ٣ اسـب را بـرداشـت و دسـت آخـر بـا

شگفـتـى تـمـام ديـدنـد كـه ديـگـر اسـبـى بـراى
قرعه(كشى نمانده است و سرگردان و چشم به

راه كسى بودند تا مشكل آن(ها را حل كند.

 مساوى است باa«سفسطه�ى هر عدد 
»bعدد كوچكتر 

a-b رد ار فرط ود a=b+c دينك ضرف ـ٢

ضرب مى(كنيم نتيجه مى(شود:
                            a

2 − ab = ab + ac − b2 − bc

ac:را به سمت چپ مى(آوريم 

  a
2 − ab − ac = ab − b2 − bc

 فاكتر مى(گيريم:a از 
                   a(a − b − c) = b(a − b − c)

 بخش مى(كـنـيـم وa-b-c دو طرف را بـر 
a = bنتيجه مى(گيريم كه:                                   

«سفسطه�ى دسته گل ٣٠٠٠ تومانى»
 ٣ـ سه نفر تصميم گرفتـنـد، دسـتـه گـلـى
براى دوستشان هديه ببرند. بنابـرايـن بـه يـك
گل(فروشى مراجعه كردنـد و هـريـك بـا پـيـش
پرداخت ١٠٠٠ تومان، سفارش دسته گلى به
مبلغ ٣٠٠٠ تومان را دادند. گل(فروش پس از
تهيه(ى آن به شاگـردش گـفـت، دسـتـه گـل را

٥٠ تومان به خانـه(ى آن(هـا بـبـرد و٠همـراه ٠
يادآورى كند كه گل(ها ٥٠٠ تومان ارزان(تر از
پيش(پرداخت آن(ها تمام شده است. سه دوست
پس از دريافت پول و گل(هـا، هـر كـدام ١٠٠
تومان از ٥٠٠ تومان برگشتى را برداشـتـنـد و
٢٠٠ تومان بقيه را به شاگرد گل(فروش انعام
دادند. در اين بين يكى از آن(ها گفت پس سهم
هر كدام از مـا بـابـت پـرداخـت پـول گـل ٩٠٠
تومان شد. ديگرى گفت اگر چنين است پـس
سه نفرى ٩٠٠×٣ يعنى ٢٧٠٠ تـومـان پـول
گل داده(ايم و ٢٠٠ تومان هم انعام به شاگرد

 مى(شود ٢٠٠+(٩٠٠×٣)ًداده(ايم كه جمـعـا
يعنى ٢٩٠٠ تومان، در صورتى كه در اول مـا
روى هـم ٣٠٠٠ تـومـان داشـتـيـم پـس ١٠٠
تومان آن چه شده است. نفر سوم با لبـخـنـدى
گفت، ناراحـت نـبـاشـيـد، ١٠٠ تـومـان جـايـى

 اشتباهًنرفته، شما اشتباه مى(كنيد. ولى آيا واقعا
كرده بودند؟ عقيده(ى شما چيست؟


